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علم و جامعه

زیرساخت چیست-۱
ستون فقرات جوامع نوین از چه چیزی ساخته  شده است؟

این روزها که کشور با تعطیلی های پی درپی مواجه است، یک جمله را از دهان 
مــردم و گاهی مســئولان زیاد می شــنویم: اینکه کشــور زیرســاخت ندارد یا 
زیرســاخت کافی و لازم ندارد. یا وقتی تنش میان ایران و اســرائیل بالاگرفته بود، این 
جمله دهان به دهان می گشــت که طرفین قصد دارند زیرساخت های یکدیگر را هدف 
قرار دهند. اما به راستی زیرساخت چیست؟ در این یادداشت خیلی کوتاه قصد دارم به 

این پرسش پاسخ دهم.
تعریف زیرساخت

زیرساخت ستون فقرات جامعه مدرن است. ممکن است با شنیدن واژه زیرساخت 
یاد پل هــا و جاده ها و خطوط برق بیفتیم، اما درواقع زیرســاخت بســیار فراتر از این 
چیزهاست. زیرساخت چارچوب نامرئی است که جهان ما را به شکل پویا نگه می دارد. 
از آبی که می نوشیم و از اینترنتی که استفاده می کنیم جملگی زیرساخت هایی هستند 
که زندگی روزمره ما را شــکل می دهند. اصطلاح زیرســاخت که در انگلیســی به آن 
اینفرااســتراکچر می گویند، از دو بخش اینفرا به معنای زیر و استراکچر (با ریشه لاتین 
استراکچورا) به معنای ساختار تشکیل شده است. به زبان ساده، به سامانه های فیزیکی 
و نهادهای اساســی اشاره دارد که از جوامع، اقتصادشــان و سازمان های اجرای شان 
پشتیبانی می کند. زیرساخت، اسکلت کشــور است و بدون آن همه  چیز فرومی پاشد. 
زیرســاخت به دو دســته کلی بخش می شــود: زیرساخت ســخت و زیرساخت نرم. 
زیرســاخت سخت شامل ساختارهای فیزیکی اســت که ما می توانیم ببینیم و لمس 
کنیم؛ مانند جاده ها، راه آهن، فرودگاه و نیروگاه، تأسیســات آب، گاز و برق و شبکه های 
مخابراتی و نظامی و جزء آن. زیرساخت نرم، به سامانه های نادیدنی به لحاظ فیزیکی 
اشــاره دارد که عملکرد جامعه را حفظ می کند. مانند آموزش وپرورش، مراقبت های 

بهداشتی، سامانه های حقوقی و قضائی و مؤسسه های مالی.
چرا زیرساخت مهم است؟

زیرســاخت ها زیربنای رشد اقتصادی، پیشــرفت اجتماعی و کیفیت زندگی انسان 
هستند. بدون زیرساخت کســب وکارها نمی توانند فعالیت کنند. دولت ها نمی توانند 
کاری از پیش ببرند و مردم به نیازهای ابتدایی همچون آب تمیز، برق پایدار، حمل ونقل 
و چیزهای دیگر دسترسی نخواهند داشــت. اجازه دهید کمی باریک تر شوم و بگویم 
چرا زیرســاخت در هر حوزه ای مهم اســت. برای «رشــد اقتصادی» مهم است چون 
زیرساخت تجارت، بازرگانی و صنعت با ارائه سامانه های فیزیکی و سازمانی مورد نیاز 
برای تولید و توزیع کالا و خدمات ممکن می شود. برای «توسعه اجتماعی» مهم است 
چون زیرساخت ها کیفیت زندگی را با فراهم کردن دسترسی به آموزش، مراقبت های 
بهداشتی و دیگر خدمات ضروری بهبود می بخشند. برای «انعطاف پذیری و پایداری» 
مهم است چون زیرساخت های اســتاندارد و درست طراحی شده می تواند به جوامع 
کمک کند در برابر بلایای طبیعی مقاومت کنند، با تغییرات اقلیم سازگار شود و اثرات 

ویرانگر زیست محیطی را بکاهد.
زیرساخت در دانش

در جهان، دانش زیرســاخت به امکانات و ابزارها و سامانه های گفته می شود که 
امکان پژوهش و نوآوری را فراهم می آورد. این زیرساخت ها عبارت اند از «آزمایشگاه ها 
و امکانات پژوهشــی» که برای انجام آزمایش و تجزیه وتحلیل داده ها ضروری است. 
«زیرساخت داده»  سامانه های محاسباتی با کارایی بالا و توان ذخیره سازی داده را دارد؛ 
شبکه هایی که از جمع آوری و پردازش و به اشتراک گذاشتن داده های دانشی پشتیبانی 
می کند. «رصدخانه ها و ایستگاه های میدانی» زیرساخت های مهم دانشی هستند؛ زیرا 
از این دو مکان می توان فراروند مهم پایش دانشــی را  و داده گیری درستی انجام داد. 

اینها سه مفهوم مهم زیرساخت در جهان دانش است.
زیرساخت در صنعت

در بخش صنعت، زیرســاخت به دارایی های فیزیکی و سازمانی گفته می شود که 
از تولید و توزیع پشتیبانی می کند. این فراروند شامل این موارد است: یکی «شبکه های 
حمل ونقل جاده ها» که شامل راه ها و جاده ها و بندرها و راه آهن و فرودگاه ها ست که 
جابه جایی کالا و مواد خام را آسان و تند می کند. دیگری «زیرساخت انرژی» است که 
شــامل نیروگاه ها و خط لوله ها و تأسیســات انرژی از هر نوعی و انرژی مورد نیاز برای 
عملیات صنعتی را در بر می گیرد. عامل مهم بعدی «ســامانه زنجیره تأمین» اســت 
که شــامل انبارها، شبکه های لجستیک و ســامانه های مدیریت موجودی-کسری در 
جریان تأمین و مصرف محصولات است. زیرساخت های صنعتی برای رقابت و پایداری 
اقتصادی ضروری است. برای نمونه، توســعه شبکه های هوشمند و زیرساخت های 
انرژی تجدیدپذیر، بخش انرژی را ارتقا داده و بستگی به سوخت های فسیلی را کاهش 
می دهد و در پی آن اثرات زیســت محیطی را هم می کاهد و کیفیت زندگی انســان را 

بالا می برد.
زیرساخت در فناوری

در فضای فناوری، زیرســاخت پایه ای است که از توســعه، استقرار و بهره برداری 
از ســامانه های فناوری پشتیبانی می کند. مثال های کلیدی آن عبارت اند از «زیرساخت 
دیجیتال» که ســخت افزار و نرم افزار و شــبکه هایی که زیربنای اینترنت، رایانش ابری 
و ســامانه های ارتباطی هستند. این زیرساخت شــامل مراکز داده و کابل فیبر نوری و 
شبکه های 5G است. «زیرساخت امنیت سایبری» برای زیرساخت فناوری مهم است 
چون ســامانه ها و پروتکل های طراحی شــده برای محافظت از دارایی های دیجیتال 
است و ضمانت سامان مندی فعالیت های آنلاین در بستر اینترنت. «مراکز نوآوری» هم 
امکاناتی مانند پارک های فناوری و انکوباتورها که همکاری و نوآوری را بین استارتاپ ها 

و کسب  وکارها را تقویت می کنند و از زیرساخت های مهم است.
زیرساخت در سیاست ورزی و حکمرانی

در سیاســت ورزی و حکمرانی زیرســاخت یعنی یک حــوزه متمرکز کلیدی برای 
ســرمایه گذاری عمومــی و تدویــن مقــررات و قانون هــا. دولت نقــش محوری در 
برنامه ریــزی، تأمین مالی و حفظ زیرســاخت ها برای تضمین رفاه اجتماعی و رشــد 
اقتصــادی ایفا می کند. جنبه های کلیدی زیرســاخت در سیاســت ورزی و حکمرانی 
عبارت اند از: «زیرساخت های عمومی» که کارشان ارائه خدمات به عموم مردم است. 
ســازه هایی همچون جاده ها، پل ها، مدارس، بیمارستان و ســامانه های آب شهری و 
بســیاری مثال دیگر. «چارچوب های سیاست ورزی» از دیگر شاخص هاست که وظیفه 
سامان دهی مقررات و استانداردهایی اســت که بر توسعه، بهره وری و بهره برداری و 
نگهداری زیرساخت ها حاکم است. از دیگر زیرساخت های مهم اما ناپیدای این حوزه، 
«مشــارکت های دولتی و خصوصی» است. این بخش که زیرساخت نوینی هم است، 
وظیفــه اش تأمیــن مالی و مدیریت پروژه های کلان و زیربنایی اســت. شــاخص های 
زیرســاختی در حوزه سیاســت ورزی و حکمرانی بازتابی از اولویت های یک دولت را 
نشان می دهد. برای نمونه ممکن اســت دولتی اولویت اش خارج از مرزهایش باشد 
و ســرمایه ها را صرف سیاســت های خارج از مــرزی بکند و دولــت دیگری اولویت 

زیرساختی اش در این حوزه انرژی های نو باشد و جز آن.
زیرساخت در زندگی روزمره

از یاد نبریم که زیرســاخت ها اگرچه با پروژه های کلان یک کشــور درگیر است، در 
زندگی روزمره هم نقشی پررنگ دارد و اثرگذار است. برای نمونه اینکه زیرساخت یک 
شهر حمل ونقل دوچرخه باشد و دولت برای این کار تدبیری اندیشیده باشد با شهری 
که زیرساخت تاکسی رانی دارد تفاوت زیادی دارد؛ هم به لحاظ اقتصاد خانواده و هم 
ســلامت جسمی و هم آلودگی هوا. یا مثال ملموس آن مختل شدن زندگی روزمره در 
اثر قطع برق اســت که به دلیل خرابی وســایل برق و دارویی و غذایی سبب خسارت 

می شود. این یادداشت ادامه دارد.

رئیس پرحاشیه سازمان هوافضای آمریکا
انتخاب چالش برانگیز «جرد ایزاکمن» برای رهبری ناسا

دونالد ترامپ در نوشته ای در شبکه اجتماعی خود  اعلام کرد  جرد ایزاکمن 
(Jared Isaacman) را به  عنوان نامزد رهبری ناســا انتخاب کرده اســت. 
ایزاکمن ۴۱ ساله بنیان گذار شرکت Shift4Payment و نیروی هوایی نظامی خصوصی 
Draken International اســت و ســابقه حضــوری هفت روزه در فضــا را دارد، اما 

فضانوردی ذوقی کار به شمار می رود.
او بــا همــکاری و شــراکت ایلان ماســک در اســپیس ایکس پــروژه ای به نام 
Inspiration4 را به انجام رســاند و در طی آن با اســتفاده از کپسول دراگون به مدار 
زمین ســفر کرد. همین طــور در ادامه همکاری با اســپیس  ایکس پــروژه ای به نام 
Polaris Dawn را برنامه ریــزی و اجرا کرده اســت که در ســفر اخیر این مأموریت با 
اســتفاده از لباس های فضایی اســپیس  ایکس دریچه کپســول دراگــون را باز کرده 
و نگاهــی به بیرون انداختند. اگرچه این اولیــن راهپیمایی فضایی بخش خصوصی 
 EVA نامیده شده است، اما شاید این نشان از اشتباه ترجمه باشد. درواقع او فعالیت
یا بیرون از سفینه داشته است که در فارسی به  طور عمومی به آن راهپیمایی فضایی 

می گوییم.
ایزاکمــن یکــی از چهره های متحد ایلان ماســک (مدیر اســپیس ایکس و مدیر 
مشترک نهاد تازه ای به نام دپارتمان بهینه سازی دولت  در دولت آینده ترامپ) سابقه 

حضور در ناسا و سازمان های فضایی دولتی را ندارد.
البته این نخستین باری نیست که فردی بدون سابقه عضویت در ناسا یا تخصص 
حرفه ای در حوزه علم مدیریت این نهاد را برعهده گرفته باشد، اگرچه احتمالا نخستین 

باری است که فرد انتخاب شده سابقه حضور در فضای سیاسی را نیز نداشته باشد.
حالا ایزاکمن، این میلیاردر کارآفرین، قرار است رهبری مهم ترین نهاد کاوش های 

فضایی دولتی را در اختیار بگیرد.
ما امکان پیش بینی نحوه مدیریت او در صورت تأیید در ناسا را نداریم، اما می توان 
حدس هایی را مطرح کرد. یکی از این دلایل، نبود شفافیت آینده در این موضوع است 
که بدنه ناسا از سازوکار و ساختاری قدیمی و قدرتمند برخوردار است و شاید تغییرات 

سریع در آن ممکن نباشد.
اما واقعیت این اســت که ناســا سازمانی با بوروکراســی پیچیده است که قطعا 
می تواند از چابکی فردی آشــنا به دنیای اســتارتاپ ها بهره بگیرد و بخش بزرگی از 
مسیرهای دســت و پاگیر موجود را اصلاح کند، اما این مسیری است که باید به آرامی 
طی شود. بخشی از این قوانین دست وپا گیر شاید زاید و قدیمی باشند اما برخی از آنها 
اتفاق همان مواردی اســت که باعث افزایش اطمینان در مأموریت های این سازمان 

می شود.
یکی دیگر از امیدها برای حضور چنین فردی در ناسا می تواند به ارتباطات مدرن 
و مؤثر میان اجزای نهاد غول آسای ناساست؛ نهادی که با بودجه بیش از ۲۵ میلیارد 
 دلاری در سال -که از دید بخش تحقیقاتی شاید بودجه کمی باشد- باید به انتظارات 

جامعه علمی جهان پاسخ دهد.
البتــه ایزاکمن شــاید چندان نتواند به تجربه کســب ســرمایه خود در ســمت 
تازه اش اتکا کند. راضی کردن سیاســت مداران بــرای دریافت بودجه دنیای متفاوتی 
از راضی کردن ســرمایه گذاران خطر پذیر و همین طور سهام داران شرکت های تجاری 

است.
ناسا برخلاف بخش خصوصی، هدفی فراتر از تجاری کردن فضا را بر عهده دارد و 
به  طور معمول برنامه های خود را با چشم اندازی چند دهه ای طراحی و اجرا می کند 
و همین طــور زیربنای فناوری هایی را می ســازد که در آینده به دانش عمومی و قابل  

استفاده برای بخش تجاری تبدیل خواهد شد.
اگر ایزاکمن بخواهد رویکرد اســتارتاپی خود را بدون توجه به نقش و سابقه ناسا 
در آن اعمــال کند، می توان انتظار چالش های زیادی را داشــت، به ویژه آنکه بخش 
عمده ای از آنچه ناســا برای توســعه دانش انجــام می دهد، ســرمایه گذاری روی 
مأموریت هایی مانند جیمز وب، یوروپا کلیپر، کاوشگرهای منظومه شمسی و فراسوی 
آن مواردی اســت که توجیه اقتصادی ندارند. اینهــا مأموریت هایی به ظاهر پرهزینه 

برای توسعه دانش بشر از عالم است.
احتمال اینکه تفکر رایج اســتارتاپی، برای تعریف و انجام پروژه های زودبازده در 
دســتور کار قرار بگیرد، شاید بسیاری از طرح های بنیادین ناسا دست کم برای مدتی با 

خطر روبه رو شوند.
نگرانی دیگر دراین باره شاید به تلاش او برای تغییر وزن مأموریت های سرنشین دار 

و افزایش آن در مقایسه با مأموریت های رباتیک اکتشافی باشد.
اما نگرانی اصلی شاید فراتر از این موارد به محو شدن مرز بخش تجاری و دولتی 

و همچنین تضاد منافع او بازگردد.
او شریک و همکار ایلان ماسک است؛ مردی که سودای مستعمره سازی -نارَس- 
مریخ را بر ســر دارد و از ســوی دیگر تحقق اهدافش باید بــه همراه موفقیت های 
تجاری اسپیس ایکس باشد. اسپیس ایکس یکی از شرکای تجاری بخش خصوصی 
ناساســت و در حالی که ناســا قرارداد بســیاری از رفت وآمدهای مداری خود را به او 
واگذار کرده اســت، این شرکت در رقابتی با ناسا در حال  توسعه پرتابگر فوق سنگین 
خود اســت. ابزاری که آن را رقیب اس ال اس ناسا ارزیابی می کنند که برای مأموریت 

آرتمیس (بازگشت به ماه) آماده  شده است.
از سوی دیگر، اســپیس ایکس در رقابتی دائمی با دیگر رقبای بخش خصوصی 
(نظیر بلو اوریجن) برای دریافت قراردادهای بیشتر تجاری با ناسا ست و هم زمان برای 
دریافت برخی از این قراردادها باید با استانداردهای سطح بالاتر ناسا دست وپنجه نرم 

کند که بارها ماسک آنها را دست و پاگیر خوانده است.
آیا ایزاکمن در سِــمت رئیس ناسا که هم زمان شریک ماسک است، می تواند بین 
این دو جایگاه تفکیک قائل شود؟ آیا سایه این تضاد منافع بر فعالیت های ناسا به ویژه 
در بخش هایی که فضای مشترکی با فعالیت های اسپیس ایکس دارد، مشکل ایجاد 

نخواهد کرد؟
آیا در بدترین شــرایط ممکن است او ناسا را به ابزاری برای تحقق اهداف ماسک 

بدل کند؟
همین طور او با چالش دیگری نیز دست وپنجه نرم می کند. از دید بدنه دانشمندان 
و مهندسان ناسا، بخش بزرگی از فعالیت های توریست های فضایی غیر جدی است و 
به چشم فعالیت های تبلیغاتی نگاه می شود. او با بدبینی بخش بزرگی از ناسا روبه رو 

خواهد بود و باید بر آن غلبه کند.
مــورد دیگری که فــارغ از ایزاکمن بر دوش رئیس آینده ناســا خواهد بود، ایجاد 
تعادل میان همکاری های بین المللی و سیاست اولویت همیشگی ایالات متحده در 
برنامه های دولت ترامپ است. آن هم در دورانی که متحد قدیمی کاوش های فضایی 
ایالات متحده (روســیه) از عرصــه همکاری ها کنار رفته و ایــالات متحده به ظهور 

قدرت های تازه ای همچون چین و هندوستان روبه رو است.
ایزاکمن یکی از افرادی اســت که با استفاده از بســتری که ماسک طراحی کرده 
است، توانسته نقشــی درخور  توجه در توســعه بخش خصوصی و تجاری فضایی 
بــازی کند. اما همان طور که دخالت نهــادی دولتی در بخش تجاری می تواند منجر 
به فاجعه شــود، در حوزه ای مانند اکتشافات فضایی تسلیم شدن سازمانی مانند ناسا 

به اراده بخش تجاری می تواند اثرات سنگین کوتاه مدت و بلندمدت داشته باشد.
به نظر می رســد در دولت تازه ایالات  متحده حتــی نهادهایی که پیش تر به نظر 
می آمد کم توجه تر به سیاســت مسیر خود را ادامه می دهند، نیز به  طور جدی شاهد 

چالش هایی هستند که آینده آن بخش را تعیین خواهد کرد.
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  لزوم آشنایی با نسل ها
نســل B ،X ،Y ،Z و آلفــا، هر نســل نام خاص خود و ایده هــای خاص خود را 
درباره زندگی دارد؛ چه به صورت حرفه ای و چه شــخصی. جای تعجب نیســت 
که هر نســلی، به واسطه رویدادهای بســیار متفاوت در جهان، شکل می گیرد . به 
بیان دیگر، نسل ها همیشه محصول شرایطی هستند که در زمان خود حاکم است. 
بیبی بومرهــا پس از جنگ جهانی دوم به دنیا آمدند. نســل Y (هزاره ها) در زمان 
اتوماســیون متولد شد. این با تجدیدنظر در جهان و شرکت در بازاریابی و دیجیتال، 
خود را از نســل X متمایز کرد. نسل Z در عصر دیجیتالی چشم به جهان گشود که 
دیگر نمی تواند بدون اتصال به اینترنت و دســتگاه های مختلف زنده بماند. اینکه 
چرا از اصطلاح نســل استفاده کرده اند، شــاید به این دلیل که افرادی که در دوره 
زمانی یکسانی زندگی می کنند، به نظر می رسد انتظارات و عملکرد مشترک دارند. 
درواقع رویدادهای گذشته و محیط، افرادی را می سازند که ما هستیم. با این حال 
باید با احتیاط به توصیف نسل ها بپردازیم. به گمانم ترسیم یکنواختی عملکرد بین 
افراد، فقط بر اساس معیار دوره تولد، تقلیل دهنده است. دو عضو یک گروه سنی، با 
وجود همه چیز، می توانند ارزش ها و نظرات بسیار متفاوتی داشته باشند؛ بنابراین 
نسبت دادن ویژگی های کلی به گروه های سنی مختلف نسبتا دشوار است. با  وجود  
این، مطالعات، میانگین ها و الگوهای اساسی خاصی را نشان می دهند که در آنها 
می توان تفاوت های بین نســل ها را شناســایی کرد. چندی پیش دبیر شورای  عالی 
انقلاب فرهنگی اظهار کردند: «معتقد به دسته بندی هایی مانند نسل Z، آلفا یا بتا 
نیســتم. این دسته بندی ها بیشتر شبیه به یک بازی است که ما را وارد آن کرده اند. 
تنها تفاوت آنها در این اســت که ابزار های رســانه ای امروز بسیار قوی تر شده اند». 
برخلاف نظر ایشان، بر این گمانم که دلیل این دسته بندی های رایج جهانی، وجود 
ویژگی های مختلف بین نسل هاست. آشنایی با نسل ها و تفاوت های بین نسلی یک 
ضرورت اســت. به طور کلی توانایی شــناخت و درک افراد، تــوان برقراری ارتباط 
مؤثر در انســان را افزایش می دهد. باید بپذیریم که در عصر حاضر با نسلی بسیار 
متفاوت روبه رو هســتیم و شکاف عمیق نســلی را نباید صرف دسترسی بیشتر به 
امکانات رسانه ای تقلیل داد. محیطی که ما در آن زندگی می کنیم، پیچیده، ناپایدار 
و پیش بینی ناپذیر است. بحران های اقتصادی و دوره مرتبط با همه گیری کووید۱۹

به شدت توســعه روندهای جدید بازاریابی را نشان داده و تأثیر درخور  توجهی در 
برقراری ارتباط بین مشــاغل و مصرف کنندگان داشته است. بیشتر مصرف کنندگان 
شروع به اســتفاده از رویکردهای کاملا جدید کرده اند. نســل های جدید دارند به 
ســنی می رسند که تســلط بر فناوری و اینترنت، در عادات رسانه ای آنها منعکس 
شده اســت. وقتی به ارتباطات روزانه بین نسل های مختلف نگاه می کنیم، گاهی 
به نظر می رســد که دیگر یکدیگر را درک نمی کنیم. نسل های مختلف، شیوه های 
ارتباطی متفاوتی دارند. اســتفاده از واژه های عامیانه و ابزارهای ارتباطی مختلف 
و ســبک های ارتباطی منجر به عدم درک روز افزون بین نســل ها می شود. دانستن 
ویژگی های مرتبط با هر نســل، برای درک وســایل و ابزارهــای ارتباطی که از آنها 
اســتفاده می شود، مهم اســت. برای مؤثرتربودن باید ارتباطات با هر نسل سازگار 
شــود. قبل از اینکه بتوانیم با آنها ارتباط برقرار کنیم، ابتدا باید نســل های مختلف 
را بشناســیم و درک کنیم که چگونه هر نسل در یک محیط فرهنگی منحصربه فرد 
بالغ می شود که عمدتا با زمینه تکنولوژیکی دوران آنها شکل گرفته است. برخی از 

خصوصیات مشترک و کلی قابل شناسایی است که به آن می پردازیم.
  نسل B (بیبی بومرها)

افرادی که به نسل بیبی بومرها تعلق دارند، بین سال های (۱۹۴۶ تا ۱۹۶۴) به دنیا 
آمدند. این نســل پس از پایان جنگ جهانی دوم هنگامی که میزان تولد در سراســر 
جهان افزایش یافــت، پدید آمد. آنها در یک دوره ثبات اقتصادی و اســتانداردهای 
بالا رشــد کردند و بزرگ ترین مصرف کنندگان رسانه های سنتی مانند تلویزیون، رادیو، 
مجلات و روزنامه ها هســتند. این گروه نســلی ترجیح می دهند برای انجام کارهای 
بانکی وارد شــعبه شــوند و مایل اند از پول نقد اســتفاده کنند. در این دوره اعتقاد 
فزاینــده ای برای گذراندن وقت با خانواده و دوســتان وجود داشــت. این عقیده تا 
حدودی به دلیل رشــد اقتصــادی و اصلاح قوانین کار بود کــه منجر به وقت آزاد 
بیشتر شد. آنها در دورانی بزرگ شدند که نظم و انضباط حاکم بود. احتمالا بسیاری 
از ما بارها این جمله را شــنیده ایم: «قبل از شــام همه تکالیف خود را انجام بده»؛ 
این شــعار روزانه بود. تماشای تلویزیون فعالیتی بود که پیر و جوان را در شب برای 
یک دورهمی خانوادگی گرد هم می آورد. این گروه نسلی به خود و توانایی های شان 
اطمینان دارند. آنها تا حد زیادی بر فرهنگ ملت تأثیر گذاشتند و معتقدند کار سخت 
باعث تغییر می شــود. در طول زندگی خود، شاهد برخی از بزرگ ترین پیشرفت های 
فنــاوری در تاریخ بوده اند و اغلب یاد گرفته اند از منابع موجود اســتفاده کنند. آنها 
از نســل جوان پیروی می کنند، اغلب در اینترنت گشت و گذار می کنند و آنلاین خرید 
می کنند. آنها در مقایســه با نســل های جوان از فناوری به شــکلی متفاوت (بیشتر 
برای برقراری ارتباط) اســتفاده می کنند. همچنین زمان بیشتری را صرف خواندن یا 
مرور محتوای مختلفی در مقایســه با نسل های دیگر می کنند. این تصور غلط است 
که بیبی بومرها قدیمی هســتند و از فنــاوری بی بهره اند. بازاریابی دیجیتال می تواند 
به آنها نیز برســد. فیس بوک، تبلیغات هدفمند و محتــوای جالب، توجه آنها را به 
خود جلب می کند. از ارتباطات ایمیلی و از محتوای ویدئویی آموزنده نیز اســتقبال 
می کنند. بیبی بومرها در مقایســه با دیگر نســل ها بیشتر به اشــکال سنتی تبلیغات 
پاســخ می دهند. بسیاری از اعضای این نسل در محیط هایی رشد کرده اند که اقتصاد 
آن مهــم بــود. بنابراین ارائه کوپن بــا تخفیف یا مزایای مختلف روشــی مؤثر برای 

بازاریابی هدفمند است.
X نسل  

متولــدان بین ســال های (۱۹۶۵ تا ۱۹۷۹)، دوره ای که اعضای این نســل رشــد 
کردند، با بی ثباتی اقتصادی و تغییرات اساســی در حوزه های اجتماعی و سیاســی 
مشخص شد. آنها تحصیل کرده و به اهمیت آموزش اعتقاد دارند و از اصل یادگیری 
مادام العمر پیروی می کنند. بیشــتر اعضای این نســل به ســطح مشخصی از ثبات 

مالی رســیده اند و تا حد زیادی پس انداز می کنند. آنها به دنبال این هستند که ضمن 
ایجاد یک برنامه پس انداز پایــدار برای آینده، بدهی خود را کاهش دهند. همچنین 
از خریداران با نیاز و قدرت خرید بالا هســتند؛ یعنی محرک های فعلی توســعه اند. 
آنهــا هنوز روزنامه و مجلــه می خوانند، به رادیو گوش می دهند، تلویزیون تماشــا 
می کنند و مانند نســل قبلی به روش های ســنتی به بازاریابی پاسخ می دهند؛ با این 
تفاوت که آشــنایی بیشتری به اســتفاده از فناوری دارند و برخی از کارهای مالی را 
بــه صورت آنلاین انجام می دهد، اما هنوز هم انجــام معاملات حضوری را ترجیح 
می دهند. آنها معتقدند بانکداری یک تجارت شــخصی اســت و وفاداری به برند را 
نشــان می دهد. بسیاری از آنها از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند و استفاده از 
گوشــی های هوشمند در بین آنها گسترده است. آنها آغاز عصر دیجیتال را از نزدیک 
با رونق بازی های ویدئویی، رایانه های شخصی و کانال های تلویزیونی تجربه کردند. 
والدیــن آنها مجبور بودند خود را با جایگاهی کــه اکنون صفحه  نمایش در زندگی 
فرزندان شــان گرفته، وفق دهند. نسل X دوران کودکی آزادتری از بزرگ ترهای خود 
داشــت، بدون انضباط و اقتدار. نسلی که به اوقات فراغت اهمیت بیشتری می دهد، 

بیشتر فردگراست، اما همچنان وظیفه را بر همه چیز مقدم می دارد.
  نسل Y (هزاره ها)

هزاره هــا بین ســال های (۱۹۸۰ تا ۱۹۹۵) به دنیا آمدند. این نســل که دوران 
جوانی آنان مصادف با آغاز هزاره اســت، نســل Y نیز نامیده می شــود و اولین 
نســل فناوری پیشــرفته اســت. هزاره ها در زمانی بزرگ شــدند که اســتفاده از 
فنــاوری (رایانه ها، تلفن هــای همراه، اینترنت، انجمن ها، وبلاگ ها و اســکایپ) 
امری عادی بود. وجود فناوری پیشــرفته همواره امکان دستیابی و دسترسی به 
اطلاعــات جدید را فراهم آورده و آنها را به آگاه ترین نســل تبدیل کرده اســت. 
هزاره ها به  عنوان اولین نســلِ «همیشه متصل» شــناخته می شوند. استفاده از 
ابزارهــای ارتباطی و شــبکه های اجتماعــی بخش ضــروری از زندگی روزمره 
آنهاست و نسلی شدیدا درگیر هستند. هزاره ها با یک چالش کاملا جدید روبه رو 
هســتند: تربیت کــودکان در دنیایی کاملا متصل. اینترنت همه  جا حاضر اســت، 
رسانه های اجتماعی یک همراه همیشگی هستند و چسبیدن به صفحه نمایش 
گوشی هوشمند وسوسه انگیز اســت. به همین دلیل است که بسیاری از والدین 
قوانین روشــنی را برای دور کردن فرزندان شان از صفحه نمایش وضع کرده اند.
به  عنوان مثال، تلفن همراه ســر میز غذا نباشــد، فعالیت های دیجیتال فقط در 
زمان های معین انجام شود، همچنین مهم است که زمانی برای سپری کردن کنار 
خانواده اختصاص داده شود و کارهای دیگری مانند انجام یک فعالیت خلاقانه، 
فعالیت هایی دور از صفحه نمایش و شــبکه های اجتماعــی که به آنها امکان 

می دهد دوباره با دیگران و خانواده خود ارتباط برقرار کنند.
  نسل Z (زومرها)

Z جوانانی که بین ســال های (۱۹۹۵ تا ۲۰۱۲) متولد شــده اند، بخشــی از نسل
هســتند. آنهــا نوجوانان و جوانان امروزی هســتند که هنوز در حــال تحصیل اند یا 
تازه وارد دنیای حرفه ای شــده اند. این نســل با فناوری دیجیتال متولد شد و بخشی 
از فرهنگ جهانی اســت که از مســائل زیست محیطی بســیار آگاه است. نسل Z به 
فناوری های جدید تســلط کامل دارد. آنها به شــبکه های اجتماعی معتاد هســتند، 
حتی قبل از ســن قانونی، کدنویســی را یاد می گیرند. اگر ایــن اتصال فوق العاده به 
صفحه نمایــش می تواند مشکل ســاز باشــد، فناوری های جدید نیــز فرصت های 
عظیمــی را به این جوانان ارائه می دهد. البته ما به  عنوان والدین، اغلب احســاس 
می کنیــم تحت تأثیر قــرار گرفته و نگران تأثیر نمایشــگرها بر زندگــی فرزندان مان 
هستیم. مهم است بدون شیطان سازی از فناوری دیجیتال، به فرزندان خود بیاموزیم 
زمانــی را که در صفحه نمایش خود می گذرانند، مدیریت کنند و آنها را از اســتفاده 
مســئولانه از شبکه های اجتماعی آگاه کنیم. آنها را تشویق کنیم کتاب بخوانند، یک 
فعالیت خلاقانه یا ورزشــی انجام دهند، از نمایشــگرها فاصلــه بگیرند تا دوباره با 

زندگی واقعی ارتباط برقرار کنند.
  نسل آلفا

متولدیــن بین ســال های (۲۰۱۳ تا ۲۰۲۵)، «دهه نودی ها»یــی که این روز ها در 
ســن تحصیل هستند و هنوز وارد محیط کار نشده اند. با توجه به آنچه گفته شد، هر 

نســل با صفاتی مشخص می شود که از نظر ماهیت 
عمومی هســتند و شــرایط اجتماعی را که هر نسل 
در آن رشد کرده منعکس می کنند. با این حال، آنها 
کاملا یکنواخت و همگن نیستند، به طوری که همه 
ویژگی های یک نســل را نمی تــوان به همه اعضای 
یک نســل معین نســبت داد. به  عبارتی دسته بندی 
نســل ها فقط می تواند یک چشــم انداز کلی درباره 
نســل های مختلف را مطرح گند، اما همیشه در هر 
موردی اســتثنا و اقلیت وجود دارد، افراد زیادی در 
اطرافمان وجود دارند که فعالیت هایشان نسبت به 
زمان زندگی شــان بســیار پیش روتر است. اما اجازه 
Z دهید روی یکی از خاص ترین نســل ها یعنی نسل
تمرکز کنیم که جمعیت شناســان آنها را «زومرها» 
معرفی می کنند. آنها واقعا چه کسانی هستند؟ این 
گروه سنی مصرف را چگونه می بینند؟ چگونه خرید 
می کنند؟ برای چه چیزی ارزش قائل هســتند؟ آنها 
از محصــولات و خدمات چه انتظــاری دارند و چه 
روندهایی از این امر پدید می آید؟ چقدر با نسل های 
قبلی متفاوت اســت؟ چگونه می توان به ورود این 
نسل جدید به بازار کار نزدیک شد؟ بازار کار در چند 
ســال آینده به طرز چشــمگیری تغییر خواهد کرد. 
بیبی بومرها کم کم شــروع به بازنشستگی می کنند و 

ســازمان ها در تلاش هســتند روندهای جدید محل کار را که ناشی از تغییر و تحول 
بزرگ است، در آغوش بگیرند. در این زمینه، درک اینکه نسل Z به چه چیزی شناخته 

شده، بسیار مهم است.

Z ویژگی های تعیین کننده نسل 
نســل Z اولین نسلی است که از ســنین پایین با فناوری های دیجیتال بزرگ شده 
اســت و تمایل زیادی به دســتگاه های تلفن همراه دارد. برخلاف نســل های قبلی، 
دنیای دیجیتال فقط بخشــی از زندگی نیســت، بلکه جوانان در آن زندگی می کنند. 
برای آنها دیگر تمایز روشنی بین دنیای واقعی و مجازی وجود ندارد؛ زیرا نسل Z به 
صورت ۲۴ ســاعته آنلاین اســت و از امکانات به طور کامل استفاده می کند. جوانان  
دیگر به ســختی از رســانه های ســنتی مانند روزنامه ها و مجلات استفاده می کنند؛ 
چراکه همه اطلاعات از طریق لپ تاپ، تبلت یا گوشــی هوشــمند قابل دسترســی 
است. پردازش سیلِ اخبارِ دیجیتال و استفاده شخصی از آن، یکی دیگر از ویژگی های 
نســل Z است. به عنوان مثال، اعضای نســل X دانش را به کمک کتاب ها به دست 
مــی آورد، درحالی که نســل Z آن را در ابــر ذخیره می کند و در صــورت نیاز به آن 
دسترسی پیدا می کند. دیجیتالی شدن همچنین به این واقعیت کمک کرده است که 
جوانــان ترجیح می دهنــد از طریق شــبکه های اجتماعی، واتــس اپ، وبلاگ ها و 
انجمن هــا با مردم از تمــام قاره ها ارتباط برقرار کنند. نســل Z زندگــی خود را در 
فیس بــوک، اینســتاگرام و اســنپ چت ارائه می کنــد: تصاویر، پیام هــا و ویدئوهای 
می سازند و در دســترس عموم قرار می دهند. برخی از افراد خود را از طریق تعداد 
فالوورهای کانال شناســایی می کنند و همیشــه می کوشند به اشتراک گذاری، لایک و 
توییت بیشتری تولید کنند. با این حال، تمرکز اصلی همیشه بر نیاز به آزادی توسعه 
و توانایی تحقق ایده ها و چشــم اندازهای زندگی اســت . همچنان  که شــبکه های 
اجتماعــی، عصر جدیــدی از ارتباطات فــوری را رقم زده، این پیشــرفت تأثیر قابل 
توجهی بر رشــد مغز نســل Z داشته اســت. به عبارتی اســتفاده فشرده از صفحه 
نمایش و شبکه های اجتماعی ســاختار مغز جوانان را تغییر داده است. قرارگرفتن 
مکرر در معرض بازی های ویدئویی و گوشــی های هوشــمند، ناحیه خاصی از قشر 
جلوی مغز را تقویت کرد و توانایی آنها را برای تصمیم گیری ســریع، بهبود بخشید. 
با این حال، این پیشرفت به قیمت آسیب رساندن به ناحیه دیگری از قشر جلوی مغز 
است که مســئول رفلکس آرام و تنظیم عاطفی است. در نتیجه، این نسل واکنشی 
فوری از خود نشــان می دهد کــه با لذت نوروبیولوژیکی تحریک می شــود. به بیان 
دیگر، نســل Z به پاســخ گویی فوری دچار اســت؛ زیرا برای او پاداش بیولوژیکی به 
ارمغان می آورد و به همین دلیل به نسل «آنی» معروف اند. همان طور که گفته شد، 
نســل Z از بدو تولــد با دیجیتــال زندگی کرده اند اما فراتر از ســهولت دسترســی 
تکنولوژیکی، با دیجیتال پرورش یافته اند. به این معنی که اینترنت دنیای جدیدی را 
باز کرده اســت. ما محصولات را در وب می خریم، اطلاعات دریافت می کنیم، ارتباط 
برقرار می کنیم و به  صورت آنلاین کار می کنیم. دنیا دیگر صرفا فیزیکی نیست و نسل 
Z این را به خوبی درک کرده اســت. به بیان دیگر، نســل Z در دنیای ترکیبی زندگی 
می کند کــه در آن دنیای دیجیتال در خدمت دنیای فیزیکی اســت. اینترنت نه تنها 
دنیای جدیدی را باز کرد، بلکه منجر به انقلابی در دسترســی به اطلاعات شد. برای 
نسل بســیار متصل، دانش با یک کلیک قابل دسترسی است. چه تعداد از کودکانی 
که با تایپ کردن در گوگل برای تأیید پاســخی که به آنها داده اند، اقتدار والدین خود 
را زیر ســؤال برده اند. با این حال ممکن اســت تعجب کنیم آیا واقعا نســل Z بین 
صلاحیت و دانش تفاوت قائل می شــود؟ به نظر می رسد دنیای آنها بسیار متفاوت 
اســت. نسل Z، نسلی است که نه دورانی را تصور می کند که گوشی های هوشمند و 
رســانه های اجتماعی کــه از کودکی در معرض آن بوده اند وجود نداشــته اند و نه 
دورانی را که برای یک ســرچ ســاده باید به دنبال مکانی بــرای پیداکردن کامپیوتر 
باشند. نسل Z دوران کودکی خود را در محیطی گذراند که در آن اینترنت در هر زمان 
و هر مکان در دسترس بود. این عاملی است که آنها را از نسل هزاره متمایز می کند 
کــه فقط در مکان های خاصی از اینترنت اســتفاده می کردند تا وقتی که به ســطح 
خاصی از بلوغ رســیدند. اینترنت پرســرعت اولیه از ســنین جوانی برای نسل اولیه 
هزاره قابل دسترســی بود، اما تفاوت در گوشــی هوشــمند اســت. قبــل از اینکه 
گوشی های هوشــمند رایج شــوند، در عصر تلفن های کشویی/پوشه ای، هزینه های 
اســتفاده از اینترنت موبایل بسیار گران بود و حتی اگر اینترنت در دسترس بود، فقط 
روی رایانه ها قابل اســتفاده بود، بنابراین سیســتم متنوع نبود. و به جز تعداد بسیار 
کمــی از افراد خاص، مانند افراد نســبتا ثروتمند و پذیرنــدگان اولیه که ثابت قدم از 
اینترنت استفاده می کردند، عموم مردم حتی نمی توانستند تصور کنند از اینترنت در 
تلفن همراه خود استفاده کنند یا حتی علاقه ای به آن نداشتند، چه رسد به اینکه از 
وجود آن اطلاع داشــته باشــند. اما با گســترش گوشی های هوشــمند و وای فای، 
اســتفاده از اینترنت در تلفن های همراه رایج شــد. از آن زمان به بعد، اســتفاده از 
اینترنــت به راحتی و به ســرعت در هر مکانــی از جمله در خیابــان، در حمل ونقل 

عمومی، در کافه ها و... امکان پذیر شــده است. نسل Z از نظر فرهنگی بسیار بازتر از 
نســل های قبلی است و در عین حال دوست دارند فردیت خود را ابراز کنند و تمایل 
دارند علایق، فعالیت های مصرفی، ارزش ها و ســایر گرایش های خود را با مردم به 
اشــتراک بگذارند. آنها زندگی روزمره خود را با فیلم برداری در وبلاگ ها به اشــتراک 
می گذارند و افراد یا کانال هایی را که دوست دارند در یوتیوب، ایکس (توییتر سابق)، 
اینســتاگرام و فیس بوک دنبال و مشترک می شوند تا ســرگرمی های خود را توسعه 
دهند. بسیاری از اعضای نسل Z در این شبکه های اجتماعی تعامل دارند و از طریق 
تعامل، مانند دوســتان واقعی به رسمیت شــناخته می شوند. به ویژه که این نسل از 
شــبکه های اجتماعی متفاوت از نســل های دیگر اســتفاده می کند. نسل Z ترجیح 
می دهد اطلاعات را از طریق ویدئوهای کوتاه دریافت کند. شاید به همین دلیل است 
کــه یوتیوب، اینســتاگرام و تیک تاک در بین نســل جوان بســیار محبوب شــده اند. 
همین طور اســتفاده از کتاب های صوتی توســط «Z»ها مورد توجــه قرار گرفته که 
دلگرم کننده اســت، از این رو که میل جدیدی به مطالعه در بین نســل جوان ایجاد 
کرده که قبلا کتاب را نادیده گرفته بودند. برای نســل Z، تنوع هر فرد بیش از گذشته 
مورد احترام است. از نظر شــغلی و فعالیت های بیرونی، آنها بیشتر بر سرگرمی ها، 
مهارت ها و علایق خاص خود تمرکز می کنند و اهمیت بیشــتری قائل می شوند. این 
نســل، مانند نســل X و هزاره ها، فردگرایی را بیشــتر از نســل های قدیمی تر ترجیح 
می دهند. بنابراین این نســل نیز از نظر عاطفی علیه نظم اجتماعی و روابط گذشــته 
عصیان می کند. آنها عقل گرایی و فردگرایی را در اولویت قرار می دهند و به عملکرد 
بر ارشدیت اهمیت می دهند. آنها با تمام اقتدارهایی که در گذشته ایجاد شده است 
مخالف اند، بنابراین حتی دخالت خانواده را بســیار منفی می بینند. با این حال، آنها 
نتوانسته اند جمع گرایی را کنار بگذارند و از طریق گفتمان بین همسالان یا در اینترنت 
کم وبیــش درگیرند. دلیل گرایش فردگرایانه این اســت که با ظهور رســانه هایی که 
می تواننــد حجم عظیمــی از اطلاعات ماننــد یوتیوب و فیس بــوک را جذب کنند، 
سیستم های پیشنهاددهنده باعث می شوند مردم فقط آنچه را که می خواهند ببینند، 
ببینند. به عبارت دیگر، در یک کلام، شخصی ســازی رســانه و تکه تکه شدن همدلی 
اســت. درحالی که روابط انسانی موجود، امتدادی از نظام پدرسالارانه ای بود که در 
فضای سنتی ایجاد شده است، روابط انسانی که «Z»ها فکر می کنند بیشتر قراردادی 
اســت و براساس فرضیه منافع متقابل شکل می گیرد. با این  حال نسل قدیمی تر که 
ایــن گرایش فردگرایانه را دوســت ندارنــد، گاهی از آن به عنــوان خودخواهی یاد 
می کنند. نسل Z درباره تشکیل خانواده نگاهی متفاوت با عرف جامعه دارد. اکثریت 
فکر می کنند ازدواج و فرزندآوری یک انتخاب شــخصی اســت، بنابراین تمایلی به 
ازدواج ندارنــد یا ازدواج می کنند اما تمایلی به بچه دارشــدن ندارند. البته این افراد 
ازدواج و فرزندآوری را مثبت می بینند، اما واقع بینانه تصور می کنند که نمی توانند تا 
ایــن حد پیش بروند. ایــن دیدگاه تا حدودی تحت تأثیر وضعیت ســخت اقتصادی 
اســت. نسل Z شــاهد بودند چگونه والدینشان با مشــکلات مالی دست و پنجه نرم 
می کردند. آنها تحت فشــار افزایش قیمت ها و بی کاری مرگ بار ناشی از بحران های 
مختلف اقتصادی بزرگ شدند. این بی ثباتی اقتصادی و عدم اطمینان نسبت به آینده 
باعث ترجیح فردگرایی و پرهیز از ازدواج و فرزندآوری شده است. حتی برخی از آنها 
می گویند یکی از دلایل بچه دارنشدن این است که نمی خواهند فقر یا زندگی سخت 
خود را به فرزندانشــان منتقل کنند. در نمای ملی، نســل Z، دولت را به  عنوان یک 
موجود برابر می بیند که با آنها قرارداد منعقد کرده اســت. از دیدگاه نسل Z، دولت 
چیزی نیســت که من بخواهم با آن متولد شوم، فضایی است که به  طور اتفاقی در 
آن متولد شده اند. بنابراین آنها از دولت که تعهدات اجباری و غیرمنطقی را بر افراد 
تحمیل، یا چنیــن اقداماتی را انجام می دهند، تبعیت نمی کنند. نســل Z جمعیتی 
اســت که بسیار متعهد به حفاظت از محیط زیست است؛ چراکه معتقدند حفاظت 
از محیط زیســت اولویت اصلی است. آنها از مســائل زیست محیطی آگاه هستند و 
سعی می کنند اثرات زیست محیطی را به حداقل برسانند، ازاین رو آماده تغییر عادات 
خود بــرای کاهش ردپای کربن هســتند. آنها حاضرند برای محصولات ســازگار با 
محیط زیســت هزینه بیشتری بپردازند و مایل به حمایت از برندهایی هستند که این 
تعهد را دارند. امروزه نســل Z احســاس امنیت را با احساس آزادی مرتبط می داند. 
برای آنها، جهان خانه آنهاســت و قلب آنها جایی اســت که لپ تاپ خود را شــارژ 
می کنند. این یک نسل کوچ نشین است که نه می خواهد به یک مکان زندگی محدود 
شود و نه به یک تجربه حرفه ای واحد. آنها فرزندان انقلاب دیجیتال و پست مدرنیته 
هســتند. هرگز جهان را بدون اینترنت نشناختند و بین بی کاری گسترده و بحران های 
پی در پی (اقتصادی، مالی، زیســت محیطی) بزرگ شــدند. بنابرایــن آنها حامل یک 
فرهنگ بسیار عمل گرایانه و رابطه ای با کار هستند که وجه تمایزشان از نسل پیشین 
است که هنوز هم بر مدارک تحصیلی، دستمزد و برنامه های شغلی متمرکز هستند. 
نســل Z خواهان تعادل خوبی بین زندگی حرفه ای و شــخصی خود است، به  طور 
مشــخص سازماندهی بهتر زمان کار با ساعات کاری انعطاف پذیر و امکان دورکاری. 
بــه  عبارتــی، انعطاف پذیــری همراه با رفــاه در کار اســت که اولویــت دارد. آنها 

نمی خواهند مانند نسل پیشین در کارهای بیهوده و بی معنی خود را هلاک کنند. به 
جرئت می توان گفت  نســل Z زندگی نمی کند تــا کار کند، بلکه کار می کند تا زندگی 
کند. آنها سرنوشــتی را انتخاب کرده اند که مطابق با انتظارات و جســت وجوی آنها 
برای رسیدن به معنا باشد. در کسب و کار، کانال های ارتباط مستقیم مانند پیام رسانی 
فوری را ترجیح می دهد. اگر کارها و نتایج بیش از حد طول بکشــد، دلســرد خواهند 
شــد. به همین دلیل است که نسبت به تقســیم وظایف و بازخورد سریع اما منظم 
مدیر حساس هستند. درواقع رابطه مدیر با نسل Z کاملا تغییر کرده است و این شاید 
مهم ترین نکته به ســود شرکت باشد. از آنجایی که برای نسل Z دانش با یک کلیک 
قابل دسترســی است، مدیر دیگر برای تجربه اش مشــروعیت ندارد، بلکه بیشتر به 
دلیــل توانایی اش برای به چالش کشــیدن، الگو بودن و ترویــج ارتقای مهارت های 
تیمش اســت. اشتباه نکنید، تحمیل اقتدار چیزی را حل نمی کند. نسل Z می خواهد 
در همــه  چیز حرفی برای گفتن داشــته باشــد. اگر قوانین توضیح داده نشــود، در 
دور زدن آنها تردید نخواهند کرد . فناوری مدرن، یک متحد کاری قدرتمند برای نسل 
Z اســت. اگر چیزی نمی دانند یــا می خواهند مهارت جدیدی یــاد بگیرند، گوگل و 
یوتیوب بهترین دوستانشــان هســتند. آنها عــادت دارند همه  چیــز را گوگل کنند، 
مهارت هــای جدیــد را به تنهایی به صورت آنلاین یاد بگیرنــد و فناوری را به عنوان 
متحدی در زندگی شــخصی و حرفه ای خود ببینند. این نســل نســبت به نسل های 
قبلی رقابتی تر است و چالش ها را دوست دارد. رقابتی بودن، اغلب این نسل را برای 
کشــف ایده های جدید و راه اندازی مشــاغل جانبی الهام می بخشــد. بنابراین کاملا 
طبیعی اســت که امروزه آنها طرفدار مشاغل خودکارآفرینی هستند یا برای پیوستن 
به شــرکت هایی که به ارزش های آنها نزدیک است تلاش می کنند. نسل Z خلاقیت 
را بــه عنوان یک مهارت نرم می بینــد و برای آن ارزش زیادی قائل اســت و تمایل 
بیشــتری به دنبال کردن مشــاغلی دارند که با این ارزش هماهنگ باشد. آنها انتظار 
دســتورالعمل های روشــن، اصالت و شــفافیت را دارند. علاوه براین، از آنجایی که 
عادت دارند همه  چیز را در زندگی خود نظارت کنند، مانند اطلاعات در رســانه های 
اجتماعی، نسبت به نسل های قبلی به بازخورد بیشتری نیاز دارند. از این طریق، آنها 
می توانند عملکرد خود را در حرفه خود نیز پیگیری کنند. نسل Z به دلیل عمل گرایی 
معروفند. آنها بســیار کاربردی هستند و هنگامی که اطلاعات واضحی به آنها داده 
می شــود و در معرض ارتباطات شفاف قرار می گیرند، به سرعت همه چیز را عملی 
می کنند. این نه تنها در نحوه کار آنها، بلکه در نحوه درک آنها از نقش خود در محل 
کار نیــز دیده می شــود. پس از شــناخت اهداف، تمــام تلاش خود را بــرای یافتن 
راه حل های واقع بینانه و دستیابی به آنها به شیوه ای منطقی و ایمن انجام می دهند.

 نسل Z پیشگام دنیای کار
نسل Z به عنوان یک گروه قدرتمند و تأثیرگذار در دنیای کار ظاهر شده است که 
دیدگاه ها و مهارت های تازه ای را به روی میز آورده اســت. این نسل به دلیل راحتی 
خود با فناوری دیجیتال متمایز هستند؛ ویژگی  ای که از رشد در دنیایی ناشی می شود 
که فناوری بخشــی منظم از زندگی روزمره است. استعدادشان در دانش دیجیتال 
واقعا آنها را از نســل های پیشــین متمایز می کند و به آنهــا برتری منحصر به فردی 

در ســازگاری ســریع بــا آخرین روندهــای فناوری 
می دهد. نســل Z بیــش از متخصصــان فناوری، 
بــه انعطاف پذیری در محــل کار نیز اهمیت زیادی 
می دهد. آنها بیش از هر نســلی بر اهمیت تعادل 
کار و زندگی تأکید می کنند. این اولویت نشان دهنده 
حرکت به ســمت محیط های کاری انعطاف پذیرتر 
و پویاتــر اســت که با تغییر روبه رشــد به ســمت 
مدل های کار از راه دور و ترکیبی همســو می شود؛ 
رونــدی که پس از تحولات اخیــر جهانی جذابیت 
بیشــتری پیدا کرده اســت و با تمایل نسل Z برای 
تعــادل کار و زندگــی و محیط کاری متناســب با 
ســبک زندگی دیجیتال محور آنها هماهنگ است. 
جدا از پیشــینیان هــزاره خــود، انگیزه های مالی و 
پیشــرفت شــغلی برای نســل Z تأثیرگذارتر است. 
مهم تر از آن، دیدگاه نســل Z در محل کار به شدت 
تحت تأثیر تعهد قوی آنها به تنوع و شــمول است. 
این نســل به دنبــال کارفرمایانی اســت که نه تنها 
در مورد این ارزش ها صحبــت کنند، بلکه فعالانه 
آنهــا را در فرهنگ و سیاســت های شــرکت خود 
بگنجانند. به احتمال زیاد آنها مسئولیت اجتماعی 
و زیســت محیطی را در انتخاب های شــغلی خود 
در اولویت قرار می دهند و به دنبال ســازمان هایی 

هســتند که با ارزش های شخصی آنها همسو باشــد. رویکرد این نسل به مشاغل و 
بازار کار، با تمایل آنها به کار معنی دار و فرصت هایی برای رشد شخصی و حرفه ای 
مشــخص شده است. آنها فقط مشــتاق کار نیستند، آنها خواســتار مکانی هستند 
کــه بتوانند در آن تفاوت ایجاد کنند و رشــد کنند. این طرز فکر مســتلزم تغییر در 
نحوه رویکرد ســازمان ها به استخدام نسل Z است که نه تنها بر نقش شغلی، بلکه 
بر تجربه بیشــتر و فرصت های توســعه ارائه شــده تمرکز می کند. نسل Z ترکیبی 
منحصربه فــرد از ویژگی ها، ارزش ها و انتظاراتی اســت که بــه طور فعال در حال 
تغییر شکل نیروی کار مدرن هستند. آنان در عصر دیجیتال - عصر سرعت و شتاب- 
متولد و بزرگ شده اند، لذا رویکردشان هم به زندگی و هم به کار، به طور مشخصی 
پیشــرفته و مدرن اســت. نســلی که کاملا در یک محیط دیجیتال غوطه ور شده اند 
و به آنها درک شــهودی از فنــاوری می دهد که فراتر از مهارت صرف اســت. این 
تســلط دیجیتالی، جهان بینی و رویکرد آنها به کار را شــکل می دهــد و آنها را در 
جهت یابی و انطباق با روندهــای جدید فناوری ماهر می کند. راحتی آنها با ابزارها 
و پلتفرم هــای دیجیتال فقط یک دارایی حرفه ای نیســت؛ این یک بخش اساســی 
از نحوه تعامل با جهان اســت که آنها را بــه یادگیرندگانی فوق العاده همه کاره و 
ســریع تبدیل می کند. اما نفوذ نسل Z فراتر از ماهیت فناوری آنهاست. ارزش های 
آنها عمیقا در اصالت، تنوع و مســئولیت اجتماعی ریشه دوانده است. این نسل به 
تعهدات سطحی به این آرمان ها راضی نیست، آنها به دنبال کارفرمایانی می گردند 
که اقداماتشان منعکس کننده این ارزش ها به روش های ملموس باشد. مکان های 
کاری کــه فرهنگ اصیل فراگیری را پرورش می دهند، دیدگاه های متنوع را جشــن 
می گیرند  و تعهد به مســئولیت اجتماعی و زیســت محیطی را نشــان می دهند که 
به شــدت در آنها طنین انداز اســت. وقتی صحبت از آنچه  نســل Z در حرفه خود 
بــه دنبال آن اســت به میان می آید، واضح اســت که آنها چیــزی بیش از پاداش 
مالی می خواهند؛ کار معنی داری که با ارزش های شــخصی آنها هماهنگ و حس 
هدفمندی را ارائه می کند برایشــان جذابیت بیشتری دارد. آنها جاه طلب هستند و 
به دنبال فرصت هایی هســتند که پیشرفت شغلی و رشد شخصی واضحی را ارائه 
دهد. این نســل برای بازخورد سازنده و ارتباطات باز ارزش قائل است و مکان های 
کاری را ترجیح می دهد که گفت وگوی منظم و شــفاف را با رهبران و همتایان خود 
فراهم می کند. ترجیح آنها برای این سطح از ارتباطات و بازخورد، ناشی از تمایل به 

بهبود مستمر و کشف نقش متناسب خود در سازمان می باشد.

 اثر دیجیتال بر آرزوهای شغلی
عصر دیجیتال نه تنها سبک زندگی نسل Z را شکل داده است، بلکه بر مسیرهای 
شــغلی آنها نیز تأثیر عمیقی گذاشته است. این نســل که در توفانی از نوآوری های 
تکنولوژیکی و رسانه های اجتماعی بزرگ شده اند، لنز منحصربه فردی ایجاد کرده اند 
که از طریق آن به زندگی حرفه ای خود می نگرند. تمایل ذاتی آنها در برابر صنایعی 
که با پیشــرفت های فناوری و نوآوری اجتماعی پر سروصدا هستند  تصادفی نیست، 
بلکه نتیجه مســتقیم تربیت دیجیتالی آنهاست. این قرار گرفتن در معرض دیجیتال، 
ترجیح آنها را برای مشــاغلی که فقط شغل نیســتند، بلکه بسترهایی برای تغییر و 
نوآوری هســتند اصلاح کرده است. در این عصر اشــباع از اطلاعات، نسل Z کارایی 
و ســرعت را در اولویت قرار داده اســت. این فقط به ســبک ارتباطی آنها محدود 
نمی شــود، بلکه در فرایندهای تصمیم گیری آنها از جمله انتخاب شــغل آنها نفوذ 
می کند. آنها در جذب سریع اطلاعات و تصمیم گیری آگاهانه مهارت دارند؛ ویژگی ای 
که امروزه بســیار ارزشمند است. رشــد در جهانی متصل، به نسل Z یک چشم انداز 
بین المللــی متمایز داده اســت. از این رو  آنها فقط به دنبال درآمدزایی نیســتند، به 
دنبال تجربیاتی هســتند که از مرزهای جغرافیایــی و فرهنگی فراتر رود. این دیدگاه 
جهانــی آنها را کاندیدای ایدئالی برای نقش ها در محیط های مختلف می کند؛ خواه 
استارتاپ های نوآور، سازمان های غیرانتفاعی هدف محور یا شرکت های چندملیتی. 
آنها در محیط هایی رشــد می کنند کــه ترکیبی از تبادل فرهنگــی و تأثیر جهانی را 
ارائه می دهد  که منعکس کننده تمایل به بخشی از روایت بزرگ تری است که جهان 
را شــکل می دهد. به همین دلیل اســت که انتخاب های شــغلی نسل Z ترکیبی از 
ریشه های دیجیتال و جاه طلبی آنها برای ایجاد تغییر معنی دار است. این نسل فقط 
برای امرار معاش کار نمی کند؛ آنها در تلاش برای بازتعریف معنای زندگی در دنیای 

بیش ازحد متصل هستند.

Z توسعه سازمان های آینده نگر با همکاری نسل 
در یک دنیای حرفه ای که به طور مداوم در حال تغییر اســت، کلید موفقیت 
در توانایی جذب و حفظ نســل جدید استعدادهاســت. نســل Z با ویژگی های 
منحصربه فــرد، نیاز به معنا  و رویکرد متفاوت آن به زندگی حرفه ای یک چالش 
بی نظیر را برای ســازمان ها ایجاد می کند. آنها به دنبال سازمان هایی هستند که 
نه تنها اهداف حرفه ای شــان را برآورده کند، بلکه در سطح عمیق تری آنها را به 
چالش بکشد. در اینجا ایده های عملی پیشــنهاد می کنیم براساس ویژگی های 

منحصر به فرد نسل Z، که می توانند به راحتی در هر سازمانی پیاده سازی شوند:
   ایجاد یک محیط کار خلاق: تمایل قوی نسل Z به سمت خلاقیت را بشناسید و 
تقویت کنید. با ایجاد فضاها و فرصت هایی در محل کار، زمینه لازم را برای نوآوری، 
توفان فکری و حل مشــکلات مشــترک فراهــم آورید. تفکر خــلاق را در فرهنگ و 
پروژه های شرکت ادغام کرده تا به طور کامل از پتانسیل نوآورانه آنها استفاده کنید. 
برای تســهیل کار آنها، از ابزارهای فناوری اســتفاده کنید و به آنها اجازه دهید مؤثر 
باشــند. پلتفرم های ارتباط داخلی، ابزارهای مدیریت پروژه و اپلیکیشن های موبایل 
را بــا نیازهای آنها تطبیق دهیــد. این امر به آنها امکان می دهد کاربردی تر باشــند 
و به راحتی با روش های جدید کار ســازگار شــوند. همچنین با اســتفاده از ابزارهای 
فناوری نشان می دهید که در صدر نوآوری قرار دارید که برای نسل Z جذاب است.

  تشــویق ابتکارات هدفمند هدایت شده توسط نســل Z: اهداف شرکت را با 
تمایل نســل Z برای کار هدفمنــد و انگیزه های اجتماعــی و هرآنچه  با ارزش های 
آنها همســو باشد، تراز کنید. این نسل به دنبال کار برای شرکت هایی با یک مأموریت 
روشــن و تعهد اجتماعی قوی هســتند. ارزش ها و اقدامات خود را برجســته کنید، 
کارکنان نسل Z را در برنامه ریزی و اجرا مشارکت دهید و نشان دهید که کار آنها به 

تأثیر معنی دار و به یک هدف بزرگ تر کمک می کند.
  استفاده از ســواد دیجیتال: با مشــارکت دادن آنها در پروژه های مبتنی بر 
فناوری و تلاش های بازاریابی دیجیتال مانند مدیریت رســانه های اجتماعی، از 
ماهیت دانش فنی نسل Z استفاده کنید (آنها در حال حاضر بهترین مهارت های 
رسانه های اجتماعی را دارند). اشتراک گذاری دانش بین کارکنان نسل Z و سایر 
نســل ها را ترغیب کنید. فرصت هایی را برای نســل Z ایجاد کنید تا در ابتکارات 

تحول دیجیتال پیشرو باشند و از تخصص آنها استفاده کنید.
  و در نهایــت: برای حفظ نســل Z در کســب و کار، ســازگاری بــا نیازها و 
ارزش های این نســل جدید ضرورت دارد. با وجود این، نســل Z بســیار بی ثبات 
اســت و دائما به دنبال تازگی و تجربه اســت. بنابراین حفظ آنها بســیار دشوار 
بوده؛ چراکه به تنهایی برای آینده خود تصمیم می گیرند. ازآنجایی که نسل Z به 
دنبال معنای عمیق در کار خود و تأثیر مثبت در جامعه اســت، با پاســخ به این 
اهداف  ممکن است فرصتی برای ایجاد یک رابطه محکم و پایدار با آنها داشته 
باشــید. با ایجاد محیطی که انعطاف پذیری، رشد شــخصی و توسعه حرفه ای 
را در اولویت قرار می دهد، کارفرمایان می توانند اســتعدادهای نسل Z را جذب 
کنند و وفاداری و تعهد آنها را برانگیزند. این رویکرد با دیدگاه پویای نســل Z در 
مورد کار و زندگی هماهنگ است و زمینه را برای یک محل کار متقابل سودمند 

و آینده نگر فراهم می کند.

حسن فتاحی پوریا ناظمی

جریان های نسل ساز قرن ۲۱
چرا نسل Z  از  دیگر نسل ها متمایز  است؟

نسل Z در محیطی بیش از حد متصل و همیشه آنلاین رشد 
کرده اســت؛ جایی که گوشی های هوشــمند و رسانه های 
اجتماعــی در همه جا حضور دارند. ایــن نه تنها رفتارهای 
مصرف کننــده، بلکه نحوه تعامل آنها با دنیای اطراف را نیز 
تغییر داده است. این نسل برای سبک زندگی سالم ارزش 
قائل است و نمی تواند زندگی را بدون یک گوشی هوشمند 
تصور کند. آنهــا انتظارات بالایی دارنــد که محصولات و 
خدمات باید ســریع، شهودی، سرگرم کننده و پایدار باشند. 

برخلاف نسل های قبلی، شفافیت و اصالت را در روابط خود، چه با برندها و 
چه در حلقه اجتماعی، در اولویت قرار می دهند. در محل کار، چشم اندازی 
جدیــد به ارمغان می آورنــد. آنها به دنبال تعادل بیــن زندگی حرفه ای و 
شخصی هستند و لذت و رضایت را در قلب نگرانی های خود قرار می دهند. 

به جای تعهد به مشــاغل خطی، مأموریت های متنوعی را 
ترجیح می دهند که به آنها امکان می دهد مهارت های خود 
را توســعه دهند و از یکنواختی اجتنــاب کنند. این میل به 
کار معنادار و محیطی انعطاف پذیر نشــان دهنده تمایل به 
ایجاد مجدد دنیای حرفه ای، الهام گرفتن از اشــتباهات و 
چالش هایی است که نسل های قبل با آن مواجه شده اند. از 
آنجایی که این نسل به تدریج وارد بازار کار می شود، درک 
آنها بســیار  آرزوهای منحصربه فرد  و  انتظارات  ارزش ها، 
مهم است. از این رو هدف این یادداشت، بررسی جزئیات بیشتر ویژگی های 
نسل Z با تحلیل روابط و آرمان های حرفه ای آنهاست. به  این   ترتیب قادر 
خواهیم بود چالش ها و تحولاتی را که این نســل برای جامعه ما به ارمغان 

می آورد، بهتر درک کنیم.

مریم مرامی
کارشناس ارشد علوم شناختی

اولین نسلی   Z نســل
ســنین  از  که  اســت 
پایین بــا فناوری های 
شــده  بزرگ  دیجیتال 
اســت و تمایل زیادی 
به دســتگاه های تلفن 
همــراه دارد. برخلاف 
نسل های قبلی، دنیای 
بخشی  فقط  دیجیتال 
بلکه  نیست،  زندگی  از 
جوانــان در آن زندگی 
می کننــد. بــرای آنها 
دیگر تمایز روشنی بین 
دنیای واقعی و مجازی 
وجود ندارد؛ زیرا نسل 
Z به صورت ۲۴ ساعته 
از  و  اســت  آنلایــن 
کامل  طور  به  امکانات 

استفاده می کند.

در یک دنیای حرفه ای 
که به طور مــداوم در 
حال تغییر است، کلید 
توانایی  در  موفقیــت 
نســل  حفظ  و  جذب 
جدید استعدادهاست. 
ویژگی های  با   Z نسل 
به  نیاز  منحصربه فرد، 
معنا  و رویکرد متفاوت 
آن به زندگی حرفه ای 
بی نظیر  چالــش  یک 
ســازمان ها  بــرای  را 
ایجــاد می کند. آنها به 
ســازمان هایی  دنبال 
نه تنها  کــه  هســتند 
حرفه ای شان  اهداف 
را برآورده کند، بلکه در 
آنها  عمیق تری  سطح 

را به چالش بکشد.
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